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 1سعيد فكري

  چكيده
شناسـي زايـا نيـز،     زبـان . هاي علمي استعلم و روشپايه در فلسفه ميل به سادگي در توصيف نظام، يكي از مفاهيم 

يـن مقالـه، بـراي    در ا. كوشد تا اسباب نظري خود را به حداكثر سادگي برسـاند  براي رسيدن به كار آمدي مؤثرتر مي
ها ميـل بـه سـادگي الزامـي      كه در هر دو آن تحليل سادگي دو نگرش چيره راجع به زبان با يكديگر مقايسه شده اند

گزينـي  اولي نظرية ايكس تيره است كه چامسكي آن را با اصلاحاتي در نظرية حاكميت و مرجع. شناختي است روش
. كـار بـرده اسـت    مونتاگيو آن را براي تحليل نحوي منطقي زبـان بـه  برگزيده و دومي نظرية انواع در منطق است كه 

هاي صوري براي توصيف  رسند و از روش اين بوده است كه هر دو به نتيجة مشابهي مي، علت انتخاب اين دو نظريه
ي تعمـيم خـود مفهـوم    .سازي علاوه بر دقت درتحليل، قابليت تعمـيم را بـه دنبـال دارد    صوري. جويند نظام سود مي

مقايسة اين دو نظريه  تحليل زير بر پاية. تر است تر باشد نظام ساده يها كم يعني هر چه رابطه .خوذ از سادگي استمأ
افـزون بـراين،   . بيني هميشه قابل تحقق نيسـت و توصـيف سـادگي هميشـه سـاده نيسـت      دهد كه اين پيش نشان مي
هـاي درونـي در ميـان عناصـر و      صوري، به علت رابطـه  هاي گونه روش اين هاي دقيق دال بر اين است كه از بررسي
در اين مقاله چنين نتيجه گرفته شـده اسـت كـه    در نهايت، . گرفت  هاي ديگري هم توان نتيجه مي هاي هرنظريه، اصل

گيليس طـرح   از سوياصل مازاد تبييني كه اند،  طور يكسان صوري سازي شده هايي كه با دقت و به براي تحليل نظام
  .باشدها  تواند معيار خوبي براي سنجش آن ميت، اس شده
  ت ، منطق محمولاانواع نظرية ايكس تيره، نظرية ،روش علمي ،سادگي: يكليد هاي واژه
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  مقدمه . 1
شناسـي   ي متفـاوت زبـان  ها در ويرايش. شناسي معاصر استهاي چيره در زبان شناسي صورتگرا، يكي از نگرش زبان

گونـه   اين ساخت، ماهيتي رياضـي  ،آنكه دوم .زبان داراي نظام و ساخت است آنكه نخست: وجود دارد فرضزايا دو 
اول، وجود هر نظـام بـه بـيش از دو عنصـر وابسـته      : نظام خود بر دو مفهوم استوار است). 10: 1383دبيرمقدم (دارد
 كـنش ديگر اينكه هر نظام از بـرهم . است بنابراين مفهوم مجموعه يا گروه يكي از عناصر ضروري براي  نظام. است

. هاي گوناگون توصـيف كـرد   توان با روش ها را مي اين نوع رابطه. گيرد عناصر درون نظام اعضاي مجموعه شكل مي
نظـام را در قالـب   . گرا، راه كمي انتخاب شده است كه با پيش فرض اين روش مطابقـت دارد  شناسي صورت در زبان

هـايي ماننـد    شناسـي، دانـش  هاي محضي چون فيزيـك و زيسـت   كرد تا علاوه بر توصيف علمتوان طرح  پويا هم مي
ايـن نـوع مفهـوم پويـا بـر پايـة نظريـة        ). 139 - 154 : 969برتـالنفي  (بگيرد بر شناسي را هم در شناسي و زبانجامعه

اسـت   نشـده سـتفاده  گـرا ا  شناسـي صـورت   كـه تـاكنون در زبـان     طرح شده(general system theory) همگاني نظام
اي  ويـژه  توصـيفي نظـام ازاهميـت    كارآيي به نظام، هاي موجود در هر يك از نگرش ).32 – 37:  1373جهانگيري (

پس توصيف اين . نبايد وجود داشته باشددر درون نظام، عنصر يا رابطه حشو ست كه اين به آن معنا .برخوردار است
 شناسـي  ميل به سادگي با تكامل زبـان . هاي توصيفي استفاده شود ترين راهكم يعني ها هم بايد همين گونه باشد؛ رابطه

آن  هـايي كـه از  زايـا و يـا نظريـه    ةهـاي متـأخر نظري ـ   در شـكل  كه كمينگي اي  گونهبه  .درآن كاملاً آشكار شده است
 دارد اند حضور  برخاسته

اين . يكي از پنج مؤلفة اصلي نظريه است) اصول و پارامترها(گزيني  در نظرية حاكميت و مرجع ايكس تيره نظريه 
و تغييرات لازم براي تعبير به  هاي نحوي ها را پس از اعمال قاعدهدهد و داده بخش در واقع كانون نظريه را شكل مي

يعنـي   ديگـر  اما اين بخش به بخشـي  .فرستد مي (PF)و صورت آوايي (LF)صورت منطقي هايبا نام دو بخش ديگر
هاي فلسفه علم و بـراي نيـل بـه     آموزه چامسكي با پذيرش .گيرد جا مي هاي خود را از آن ه دادهواژگان متكي است ك
با اين كار قاعده تابعي از اصل خواهد بود و . نشاند ها ميرا به جاي آن اصول و كرده را حذف ها سادگي بيشتر قاعده
هاي صوري و شـبه رياضـي    ي خود از روشبعد چامسكي براي توصيف نظر ةدر مرحل. شود تر مي نظام باز هم ساده

لفـه ديگـر   نظري در قالـب مؤ  هاي بازگشتي استوار است بدين ترتيب كه يك مؤلفةكند كه بيشتر بر قاعده استفاده مي
اعتقاد به مكتب اصالت عقل و باور به بخش بخشي : ها ناشي ازدو فرض بنيادين چامسكي است همة اين. شود مي باز

  ).a1986:  13 چامسكي(و زبانذهن  (module)بودن 
 هـاي علمـي صـرف،    ها، براي دستيابي به سادگي بيشـتر، چامسـكي در نظريـة خـود، ماننـد نظريـه       افزون بر اين 

هـا   توانند بر نقصـان آن  كه مي هايي فارغ ازعامل شده هاي زباني توليد كه سازه طوري بندد به كارمي گرايي را به آرمان
ط آرمـاني و در محيطـي كنتـرل    اين شبيه وضعيتي است كه دانشمند در شـراي . شوند ليد ميكمال تو به تأثير بگذارند؛

اما الزاماً اين  ،شود تر مي  چامسكي معتقد است با اين كار توصيف باز هم ساده. كند بر روي موضوعي تحقيق ميشده 
رسـد   كدان به چنـين انكـاري نمـي   گونه كه تحقيقات آرماني فيزيهاي بيروني نيست همان امر انكار پيچيدگي واقعيت

  ). 37: 1975چامسكي (



  
  
 

  103                                                                                                                                  در نحو صوريمسأله سادگي 
  

ه اين نظريه به بهترين شيوه در دستور مونتاگيو ب. است  (type theory)نظرية دوم مورد بحث در اين مقاله نظرية انواع
. نـد ك هاي نامحدود توليد مـي  هاي محدود سازه و با اصل نظرية انواع با روشي منطقي و رياضي. كار گرفته شده است

 (entity) يئيبر دو مفهومِ بنيادين ش اين نظريه. كند سازي دقيق وتعميم استفاده مي براي اين كار نظرية انواع از صوري

  . آورد دست ميه هاي مشتق را ب هاست كه ساخت مبناي آن و جمله استوار است و بر
بـا  . آنان در بخـش نحـوي اسـت    اي نظرية چامسكي و دستور مونتاگيو، حاكي از مشابهت صوري بررسي مقايسه 

سازي و مشكلاتي كـه بـا    هايشان و صوري اما روش ،هاي اين دو نظريه در باب زبان يكسان نيست اينكه پيش فرض
شد كه ژرف ساخت با ساخت منطقي نزد  گاه چنين پنداشته مي ،اين مبنا  بر. شبيه يكديگراست آن مواجه شدند بسيار

با ايـن حـال ايـن تـوازي     ). 1364موحد ( عدم تساوي پيش از اين اثبات شده است اما اين ،دانان يكسان است منطق
بـر   .شـد  هم احسـاس مـي  ) 1970(و نظرية معيار گسترده ) 1965( چامسكيشناختي از زمان طرح نظرية معيار  روش

رغـم   اما علي). 203–300: 1975 ،پارتي( گيرند  كار   شناسي به زبان هاي مونتاگيو را در آموزهكوشيده شد تا  ،همين اساس
گونه كه خواهيم ديد باعـث   ها اين دو نظريه دست كم در سه موضوع با يكديگر اختلاف دارند كه همان  اين مشابهت

  : تعديل در تلقي از سادگي خواهند شد
در نظريـة    (semantics)مـراد از . شناسـي اسـت  يهـا در بـاب معن ـ   نخستين تفاوت مربوط به اختلاف نگـرش آن  

اين تمايز معنايي، بـه خـوبي تفـاوت ديـدگاه دو     . شناسي استدلالت شناسي، و در دستور مونتاگيو،يكي، معنچامس
شناسـي، دلالـت   هاي زباني است و دلالـت  شناسي، توصيف چگونگي معنا داري عبارتيمعن. دهد نظريه را نشان مي

ديگر اينكه،  .مدلولي دارد ماهيتي لت شناسيشناسي ماهيتي مفهومي و دلايپس معن. ي يا موضوع استئعبارت بر شي
زبان ارتبـاط بـين آوا و    كه ها مبتني بر فرضي ارسطويي است مبني بر اين در نظرية زباني چامسكي، نحوي بودن زبان

 ـ از اصل. ها كانون آن هستند اين سطح ارتباطي نحو است و اصل. معناست . آيـد  دسـت مـي   هها هم ساخت دستوري ب
 structure) مبني بر وابسته به ساخت ؛زام دارد كه يكي پيش ازكاربست آن است و ديگري پس ازآناصل نحوي دو ال

dependent) شناسـي  دلالـت       اما در نظرية مونتاگيو، نحو تا آن جا مهم است كـه مقدمـة    ،و خوش ساخت بودن
اما جايي بـا چامسـكي   . زباني موافق است هاي گرايي در شناخت سازه زباني و درونمونتاگيو با شمنهايتاً اينكه . است

ها روانـي   مونتاگيو معتقد نيست كه اين همگاني. شودهاي زباني مربوط مي كند كه به ماهيت همگانياختلاف پيدا مي
طور به وراثتي بـودن   ها در ذهن انسان جاي دارند و همين يعني او به اين امر باور ندارد كه آن ؛اند و بين نوع مشترك

اگر مونتاگيو "هاي مونتاگيو نوشته است در مقدمة مجموعه مقاله (Thomason)توماسون. ها هم اعتقادي ندارد يهمگان
چون زبان يك موضوع رياضي است  ،برد، صرفاً منظورش تمايل ماهويِ رياضيات به تعميم استها نام مي از همگاني

وردهاي خاص آن موضـوع را هـم در بربگيـرد؛    يك تئوري زباني كه شهودي و از نظر رياضي ظريف باشد و همة م
البته چامسكي هم بـا  ). 3:  1974 ،مونتاگيو(آن موضوع دانست  توان آن را نظرية همگانيتعميم پذيرخواهد بود و مي

توان چنين مفهوم روشن و ثـابتي از   از نظر چامسكي، نمي. اشتراك در شم كه مورد نظر مونتاگيو است؛ موافق نيست
 اصطلاحات خود، شـم يكسـاني دارنـد   در خصوص  دانان و فيلسوفانگونه كه رياضي هل زبان جست؛ آنشم را نزد ا

  ).106-133: 2000چامسكي (
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بخش سپس  ،هاي انواع و ايكس تيره توصيف خواهند شد اكنون پس از اين مقدمه در دو بخش بعدي نخست نظريه
گيـري   و آخرين بخش مقالـه نتيجـه   شودميدادهاختصاص  اي از تحليل نحوي يكسان دو نظريه چهارم به ارائه نمونه

  .خواهد بود
  
  نظرية انواع . 2

از نظرمنطـق دانـان، توصـيف     .شناسي مورد توجه جدي نبوديكه معن دستور مونتاگيو زماني طرح شد در دهه هفتاد،
موضـع   ،درايـن ميـان   ).169: 1972لويس (سازي گسترده، دقت لازم را نداشت  رغم صوري شناسي زايشي، علي زبان

ويارانش بر  اي كه چامسكي هاي نحوي ممكن است به بررسي".دانان منحصر به فرد است مونتاگيو درميان ساير منطق
اما چنين منتقـداني بايـد    ،ايراد گرفته شود اند انجام داده (elegance)، دقت رياضي و ظرافت(adequacy)پاية كفايت 
  ).b1970 :223مونتاگيو ( "دقيقتر ازآنچه اكنون هست باشندتر و  هاي هوشمندانه منتظرنمايش

شناسـي نظريـه   يشناسان به معن ـ آن جذب زبان دليل اصلي. شناسي كم شد درهمين دهه فاصله و جدايي منطق و زبان
 شناسي، با استفاده ازيك الگو به يك جمله دلبخـواهي بـا  يدراين نوع معن. است (model theoretic semantics) الگو

شناسي مبتني بر اين فكر است كه ينگرش مونتاگيو در معن. شود ارزش صدق داده مي توجه به وضعيت ممكنِ اوضاع
  . هازبان همان قدر بر رياضيات استوار است كه نظرية  مجموعه

بـان  منطقي مخالف است و هم با فيلسـوفان ز  گراغييتكه هم با  ازاين نظر هم بسيارجالب است انديشة مونتاگيو 
امـري كـه    .دقتـي وآشـفتگي زبـان طبيعـي بـود      ِمنطقـي هـراس ايشـان از بـي     گراغييتدليل مخالفت وي با . معمول
از نظر مونتاگيو گروه دوم هم دراشتباه بودند چون باور داشـتند  . كرد ها را وادار به ساخت زبان مصنوعي ويستيپوزيت

به همين دليل زبان طبيعي را مطالعه كردند امـا بـه   . كند زبان مصنوعي هيچ كمكي به درك مشكلات زبان طبيعي نمي
منطقـي   گراغييتسازي نزد صوري: واقع جمع اين دو بود  رأي مونتاگيو در). b1986 :194نيوماير ( طور غيرصوري

او معتقد بود كه زبان طبيعي به خودي خود توانايي پژوهش صوري . و اهميت زبان طبيعي نزد فيلسوفان زبان معمول
 "هـاي طبيعـي و صـوري وجـود دارد     من اين موضوع را نمي پذيرم كـه تفـاوت نظـري مهمـي بـين زبـان      ": ا داردر
  ).a 1970 :189مونتاگيو(

هـاي   ها ازمقولـه قاعده. در دستور مونتاگيو بخش نحوي از قاعده هاي نحوي و عمليات نحوي تشكيل شده است 
  هـايي  عمليات نحـوي، تـابع  . اندهستند و يا بازگشتي(primitive or basic) نحوي تشكيل شده اند كه يا پايه و اوليه 

(functions) تـابع هـم نـوعي رابطـه     . دهنـد  هاي جديد مقولات را نشان مـي  هستندكه با توالي چگونگي توليد گروه
از تـابع وظيفـة ابهـام زدايـي     . دهـد  مقدار مي/  (value)تنها يك ارزش   (argument)رياضي است كه به هر موضوع

يـك زبـان    (fragment)ها و عمليات بر واژگان عمل كنند در واقع پاره دستور  اگر اين قاعده. دلالت را به عهده دارد
  . دست آمده است به
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 هايِ زبان منطقي بايد تطابق يك به يك وجود داشته باشـد  هايِ بخشِ نحوي و قاعده نظر مونتاگيو بين قاعده ساسبرا
حو به قاعده متناظر آن در زبان ميانجي ترجمه شود و سپس ايـن سـاخت بـا اسـتفاده از     اي از بخش ن يعني هرقاعده

  . گويند مي (rule – to - rule hypothesis) ها به اين روند فرضيه تناظرِ قاعده. هاي معنايي تعبيرپذيرگردد قاعده
 ،وري اين اصل بسيار سـاده اسـت  صبيان غير. است (compositionality principle) تركيب اين فرضيه مبتني بر اصل

توانند مبين بيش از يك معنا  هاي نحوي مي هاي طبيعي ساخت اما تعريف صوري آن چندان ساده نيست زيرا در زبان
ست كه معنـي سـازه   نظر صوري اصل تركيب به اين معنا از. كند باشند و اين تحليل تركيبي زبان طبيعي را دشوار مي

  ). 153: 2004 رتيپا(آن است  ياز اجزا تابعي
پايـة ايـن قاعـده، اصـل     . ها هر قاعده نحوي بايد قاعده قرينة معنايي خود را داشته باشد طبق فرضية تناظر قاعده 

  : كنيم به جملة زير توجه مي.آيد اين اصل، معناي هرجمله از اجزا و تركيب آن اجزا به دست مي بربنا . تركيب است
  . علي رضا را دوست دارد) 1(

امـا   .دارند  ساختاري مسطح ،هاي ناظر به اين سازه و پياپي تشكيل شده است يعني قاعده بخش متوالي جمله سهاين 
هاي نحوي زبان طبيعـي را تعيـين    ويژگي تواند شناختي براي اين جمله وجود دارد كه ساختار مسطح نمي دلايل زبان

شاخه قابـل تقسـيم خواهـد بـود و      كامل به بيش از دوهرسازه  ،همچنين اگر به ساختار مسطح زبان قايل باشيم. كند
هايي  به عبارت ديگر، اين نوع تجزيه داراي چنين كاستي .تجزيه را تابع تعداد سازه ها در هر ساخت قرار خواهد داد

 رابطة ساختاري بين )2 هاي مشابه تعميم داد كامل را به همه ساخت  هاي يك سازه توان تعداد زيرشاخه نمي )1: است
هاي يك ساختار بـا يـك رونـد     دانيم كه همة سازه ها مي علاوه بر اين). 51–55: 1990ردفورد (ماند ها پنهان مي سازه

به عبارت ديگر دستور ساختي چند لايـه  . ها با يكديگر متفاوت است آيند و ارزش دستوري آن اشتقاقي به دست نمي
و ] رضـا را [، ] علـي  [ متـوالي  طح، اين جملـه بـه سـه سـازة    در نمونة بالا بر حسب ساختار مس. دارد و نه يك لايه

ها به طـور مسـاوي بـا شـاخه اصـليِ       زيرشاخه دهد كه همة اين تجزيه تنها  نشان مي. شود تقسيم مي] دوست دارد [
جمله پيوند دارند و بين آنها هيچ رابطه ساختاري وجود ندارد حال آنكه وجود متمم گروه فعلي الزامي ساختي است 

. دهنـد  شناسان گروه اسمي مفعولي را در زير شاخه گروه فعلي و در پيوند اوليه با آن قـرار مـي   به همين علت زبانو 
زبان ميانجيِ منطقي در . تر است تا گروه اسمي فاعلي به فعلپس رابطة  ساختاري گروه اسمي مفعولي با فعل نزديك

اي هم بـا   هاي حرف اضافه قيدها و گروه ،به همين علت. دارداي را ن شكل سادة آن، توانايي تبيين چنين ساخت سازه
  : در جمله آهستهقيدي مانند . اين زبان ، قابل بيان نيستند

  .خواند علي آهسته كتاب مي) 2(
امـا كتـاب    ،تواند در ساير كارهاي خود چابك باشد مي علي. عليكند و نه به   اشاره مي عليبه ويژگي كتاب خواندن 

با اين حال، زبانِ ميانجي منطقي ساده ، بدون توانايي تحليل چنين تمايزِ معنايي اين جمله را چنـين  . واندرا آهسته بخ

كند ترجمه مي
2

 :  
2) a. READ (ali) & SLOWLY (ali).(  
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آن  اين امر از تحليـل معنـايي  . كند تا به موضوع نياز داشته باشد آشكار است كه قيد، نقشِ بخشِ محمولي را ايفا نمي

ها را توضيح دهداين نوع واژه  (higher order)به همين علت به زباني نياز است كه مرتبة  بالاتر. هم روشن است
3

 .  
گرفت كه بـر نظريـة انـواع     كار به منطق محمولات مرتبة اول، زباني را درك اين نوع محدوديت حاكم بر با مونتاگيو،
زبان طبيعي هستند و به همين علـت هـم فرضـيه     اي در ي ساخت سازههاهاي اين زبان قرينه قاعده قاعده. بود استوار

 )1: در زبانِ ميانجيِ ياد شده پنج مقولة اصـلي وجـود دارد  . ها درآن رعايت شده است و هم اصل تركيب تناظر قاعده
 nمحمـول   )5 &ادات منطقي دو موضـعي ماننـد    )4 ∽ادات منطقي يك موضعي مانند  3 فردها 2 (formula)فرمول

اسـت   (operator)ادات منطقي يك موضعي عملگـري  . فرمول ناظر به جمله است و فرد، همان شيي است. موضعي
موضعي امكـان نظـري    nمحمول . كند اما دامنة عمل ادات منطقي دو موضعي دو فرمول است كه در فرمول عمل مي

  .آن يك فرمول است و دامنة دهد هاي لازم متعدي با موضوع صفر و بيشتر از يك را نشان مي تشكيل فعل
سـپس بـا   . جمله است tو  )نام(ي ئ، ش  e & t .e: پذيرد مونتاگيو در اين زبان گسترش يافته، فقط دو مقولة پايه را مي

  :كند هاي مورد نظر خود را تعريف مي ست و نه نحو، نوعناظر به معنا اشاره به اينكه نوع
1(IV  هاي لازم يا مقولة فعل  
2( T مله مقولة ج  
3( TV هاي متعدي مقولة فعل  
4( IAV  مقولة قيدها  
5( CN هاي اسمي عام مقولة گروه 

  :شود ها نمادي تعيين نمي هر چند براي آن ،آيد هاي زير هم به دست مي ها، مقوله اين مقوله از
  t / t : كند ي آن را محدود مي پيوندد و معناهايي كه به جمله مي مقوله )6
  IAV /T: آورد  وجود مي هاي ب هاي حرف اضافه گروه ، IAVا اي كه ب مقوله )7

  IV / t: شود به جمله افزوده مي   That – Compاي كه با  مقوله )8
4   

   IV // IV: شود به جمله افزوده مي  infinitive Compاي كه با مقوله )9
  .)250: 1973 ،مونتاگيو( 5

هـاي   چـون جفـت  ، جـا  اما در ايـن  ،برد به كارمي TVيا   Tاختصاري مانند هاي ها را با همين نشانه مونتاگيو اين مقوله

منظم
6

(ordered pairs) ، و - > < -هايِ گوشه  از نشانه ،دهد رابطة تابعي را بهتر نشان ميt &e  شود استفاده مي .  
چگـونگي  . دهـد  ياين نه مقوله به همراه دو مقولة پايه، يـازده مقولـة معنـايي را در دسـتور مونتـاگيو تشـكيل م ـ       

هـا از لحـاظ نظـري     اين قاعده. هاي پايه درنظرية انواع، با قاعده و اعمال جبري است گيري ساير مقوله، ازمقوله شكل
نظرية انواع براي توليد خلاقانة سـازه . ساخت باشندكه همگي خوش نحوي هب ؛نهايت مقوله را توليد كنند توانند بي مي

اين دستور هسـتة   ،در واقع. استوار است  (categorical grammar)اي ستور مقولههاي د ساخت، بر مفهومهاي خوش
از اين . اي، توصيف نظرية انواع كامل نخواهد بود بدون توضيح دستور مقوله ،به همين دليل. نحوي نظرية انواع است

  . شود يو شرح ميگيري آن در نظريه مونتاگ كار هاي و چگونگي ب هاي نظري دستور مقوله رو در زير بنيان
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كردكه اين كس فكر نمي اي را ارائه كردند هيچدستورمقوله و اژدوكي ويج دانان لهستاني لسنيوسكي هنگامي كه منطق
هـاي ادمونـد   پايـه انديشـه   را بـر  آنان دستور خود .كار گرفته شود هدستور براي تبيين زبان طبيعي چنين هوشمندانه ب

) 1970(ريـة منطقـي، غيـر از مونتـاگيو، توسـط كسـاني ماننـد يهوشـاع بارهيلـل         ايـن نظ  .گذاري كردنـد پايه هوسرل
  . است شدههاي زباني استفاده در بررسي) 1973(و ماكس كرسول) 1972(پيترگيج

    : ترين شكل آن، عبارت از دو چيز استارتباط زباني در ساده. اي بر چند انديشة اساسي استوار است دستور مقوله

 ترين راه انتخاب چيزهاعمده. سخن گفتن درباره آن چيز )اب چيزي از ميان چيزها درجهان خارج بانتخ )الف     

نـام و جملـه دو مقولـة اصـلي     . است (Sentence) "جمله"ها اغلب با  هاست و سخن گفتن راجع به آن آن "ناميدن"
نشـان داده   Sو  Nوله به ترتيب با اي، اين دو مقدر دستور مقوله .نام محمل ارجاع وجمله محمل صدق است. هستند

نـام ، موضـوع    ،از نظر صوري. رسيممي بر روي آن به يك جمله 7با انتخاب يك نام و انجام اعمال نحوي .شدندمي
و  "علـي " از نـام  "رودعلي راه مي"مانند  ايجمله. كندتوليد مي) ارزش(مقدار  عنوانيك تابع است كه جمله را به 

ها معادل جملـه نيسـتند  آناز  يك اما هيچ ،اين دو سازه است اين جمله توالي. شكيل شده استت "رود راه مي" فعل
8 

  (functor)بعگون، تـا از اين نظـر فعـل  . آيداي از تابع است؛ زيرا با افزودن آن به نام جمله به دست مياما فعل نشانه
  . آورداز نام به دست مي ها راچون جمله .است
تـوان  مقوله مـي  اين دو بنابراين از. ها به ترتيب موضوع و مقدارِ تابع هستندها و جملهاي، نامهاز نظر دستور مقول 

آورد و از نظر دستوري معادل  اين مقوله جمله را از نام به دست مي. S/N:اي به دست آوردمقولة تازه تابعي ساخت و
از . تـابع اسـت   S/Nمقولة زباني هستند؛ IVو  S  ،Nكه  درحالي ،توجه به اين نكته لازم است ،البته. با فعل لازم است

گيري مقوله زيرا شكل ،كه تابع هم باشند وجود ندارد هاي اشتقاقي تازهلحاظ نظري هيچ محدوديتي براي خلق مقوله
  :كنداز تعريفي بازگشتي پيروي مي

  ).  133: 1989 ،وود آل(هم مقوله هستند Cn C1 /C2… پس ،مقوله باشند  Cp…Cnاگر )3(
زيـرا ايـن مقولـه از دو     ،يعني اين سازه را در رابطة تابعي قـرار داد  ؛به دست آوردS/N را از S/Nتوان براي نمونه مي

سپس . دست آورد هقرار داد و دوباره خودش را ب (S)را موضوع تابعگون   Nتوانتشكيل شده است ومي Nو  Sسازة 
 / (S/N)و مقولـة   موضـوع يـك تـابعگون باشـد    تواند اين مقوله مي گذاشت يعنيحاصل را در يك رابطة تابعي تازه

(S/N) يا با خوانشي ديگر :S/N//S/N طور مقولة همين. را ساختS/SS  زيـرا دو جملـه را بـه يـك      ،اشتقاقي اسـت
ب را )4(توان جمله ب مي)4(جمله  براي نمونه از. آورددست مي  هجمله ب جمله را از هم، S/S. كندجمله تبديل مي

   .بدست آورد
  . باراني است هوا. الف)4(
  .باراني است ين نيست كه هواچن .ب)4(
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 ـ  S/(S/N)داراي مقولة  (quantifiers)اي سورها همين طور در دستور مقوله ه هستند كه جمله را از بخش محمولي ب
  . دارد كه موضوع اين مقاله نيست اي سور با تلقي نوعي از آن در نظر مونتاگيو فرقمقوله ،البته تلقي. آورددست مي

در ايـن  . هـا اشـتقاقي از ايـن دو هسـتند    وجود دارد و ساير مقولـه  -Sو  N  –اي دو مقولة پايه  مقوله پس در دستور
ايـن قاعـده داراي   . دهـد نماي نهايي جمله را به دست مـي   (functional application) دستور قاعده كاربست تابعي

و سـپس   x، ابتـدا بـر    ƒيعني تابع . ؛ƒ xy = ( ƒx ) y: است  (left associative) سمت چپپذيري به ويژگي شركت
  . دست آيد ه عمل مي كند تا مقدار مورد نظر ب yحاصل آن ، بر 

مونتاگيو براي دستيابي به تعميم بيشتر درنظرية خويش و غلبه بـر نقـص منطـق محمـولات مرتبـه اول در زمينـه        
نحوشناسي از نوعِ موضـوع محمـول    گيرد زيرامي ، نظرية انواع را به كارطبيعيزبان هايِ  شناسيِي الگوسازيِ معن

(the predicate – argument syntax) در . تواند پيچيـدگي زبـان طبيعـي را نشـان دهـد     به علت ساخت مسطح نمي
ل فرافكنـي گسـترده   و اص ـ  (projection principle)نظرية زباني چامسكي ايـن موضـوع در قالـب اصـل فرافكنـي      

(extended projection principle)  بنـابراين، اگـر نحوشناسـي منطقـي قـرار اسـت       . به خوبي نشان داده شده اسـت
در اين نوع تحليلِ منطقي، محمول ابتدا . ها را تحليل كندها به دست دهد بايد بتواند آننمايشي درست از اين ساخت

يعنـي فاعـل    ،پـذيرد فاعـل را مـي   يابد و در مرحلة بعد موضوعند؛ پيوند ميكبا موضوعي كه نقش مفعول را ايفا مي
اطلاعات نحـوي يـا معنـايي بـا      كتة مهم اين است كه در اين نظريهن. عنصر نسبت به محمول است هميشه دورترين

 , e >: ين استبراي نمونه ساخت نوعيِ قيد چن. بلكه اين اطلاعات در درون هر نوع نهفته است شودبيان نمي قاعده

t > > , < e , t >  < .بـه  . اي را خلـق كنـد  توان فهميد كه قيد به يك جمله نياز دارد تا جملة تازهاز روي اين نوع مي
است؛ اين ساخت را خواهد  (one- place predicate)عبارت ديگر، چون قيد از نظر نوع، مانند محمول يك موضعي 

است كه براي تحقق آن به يك جمله نياز است و جمله    < e , t >يرا قيد داراي نوعز  < e , t > > , < e , t >:  داشت
  . شودها از روي نوع نشان داده ميچنانكه پيداست تمام اين. است < e , t > هم خود، داراي نوع

شناسـي   دلالـت از نظـر   A//Bو  A/Bافزايد كند و ميرا معرفي مي A/Bمونتاگيو با الهام از اژدوكي ويج دو مقوله 
كـه   كنـد سپس دو مقولة پايـة نـوعي را تعريـف مـي    ). 249:  1973مونتاگيو ( نديكسان اما از نظر نحوشناسي متفاوت

هاست كه با اي از جملهمجموعه t .اي از فقرات واژگاني نيستمجموعه - جمله - tمقوله . يئشي جمله و: عبارتند از
مجموعه داراي ارزش صدق هستند اما مقولة  ين اين است كه همة اعضامبي t. هاي بازگشتي ساخته شده استقاعده

e براي نمونه . ي نيستئشي ي است و خود عملاًئاطلاعات معنايي شي نشان دهندة< e , t >      تابعي اسـت كـه معنـاي
ور بازگشـتي از  ها به ط ـدو مقولة پايه باشند ساير مقوله t وe اگر . كند تبديل مي )t( را به ارزش صدقِ) e(ي ئيك شي

  :توان گفت مي eو  tپس با داشتن . آيددست ميه ها بآن
  :آنگاه ،ترين مجموعة انواع باشدكوچك T اگر مجوعه

  .يك نوع است α پس ،يك نوع پايه باشد α اگر -
  .نوع خواهد بود > T α ,   <پس  ،باشند هر دو نوع Tو  αاگر  -

  . كندرا به مقدار مربوط مي - α -تابعي است كه موضوع  > T α ,   <نوع
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كـه داراي   گيريم كهدر نظر مي را اگر جملة زير ،براي نمونه. مقدار همان ارزش صدق گزاره است در اينجا منظور از
  :است > T α ,   <ساخت نوعي

  . خورشيد دميده است) 5(
اي بـا ايـن   هـر سـازه   پـس  ،صادق اسـت ارزش صدق جمله / آنگاه مقدار ست؛شيد دميده اراگر صادق باشد كه خو

  .  ساخت نوعي داراي ارزش صدق است
. باشـند  ها تبيين پـذير هاي نظرية مجموعهكه با مفهوماي گونهبه  ،آينددست ميه ها هم بهاي پايه ساير مقولهاز مقوله

منظم تشكيل هايِ اول، مجموعه بايد از جفت: كار وجود داردسازي بيشتر دو شرط براي ايناما براي تعميم و صوري
هايي كـه  جفت). 86:  1994كان (تابعي قرار گيرد قاعده كاربستباشد تا تابع ) binary(دوم، اين تركيب دوگانه  ؛شود

  .  دهندمي ها را نشاناين شرط انددر درون گوشه قرار گرفته
 ـعضو  و(input type)داد ، عضو نخست ، نوعِ دروناگر هر مجموعه از جفت منظم تشكيل شود   داد دوم، نوعِ برون

(output type) كـه بـه يـك     ∽براي نمونه عملگرنفي . هاي پيچيده همين ساخت منظم را دارندحتي نوع .بود خواهد
ِ نخسـت درون داد يـا   < t .< t , t: پيوندد تا فرمول ديگري پديد آورد اين ساخت نوعي را خواهـد داشـت  فرمول مي

كـه خـود فرمـول    داد آن اسـت ِ دوم حاصل اين پيوند يا بـرون tشود و ه مياي است كه عملگرِ نفي به آن اضافجمله
توانـد  پيچيده زبان طبيعـي دارد و مـي   در قبال ساختاركه گفته شد نظرية انواع انعطاف بسيارطور همان .ديگري است

بـراي  . اسـت  آشـكار  خـوبي هاي نوعيِ پيچيده بـه اين امر در تشكيل مقوله. ساختار اين زبان را به روشني نشان دهد
چـون  . ، از نظر واژگاني به دو گروه اسمي نياز دارد تا هويت نحوي آن محقـق شـود  "خواندن"مانند  نمونه مصدري

نظرية انواع بايد توانايي تشكيل ايـن سـاخت    ،پيوندندواژگاني مية دو سطح متفاوت به هست هاي اسمي دراين گروه
  : گيردو در دو مرحله شكل مي  << e , < e , t >: راي اين ساخت نوعي استاين واژه دا. اي زبان را نشان دهد لايه

6) a. < e, < e, t >> × e = < e , t >(  
b. < e , t > × e = t      

عمـل كـردن    حاكي از ×علامت. ست كه تابعگون در دو مرحله بر موضوع خود عمل مي كنداين نمايش به اين معنا
نخست محمول با موضوعي از  توان گفت در مرحلةاما عجالتاً مي. بيان شده است 13ال مث مفهوم آن با ارائة است كه

بـه   t تـا  شود تركيب مي eبا نوعِ  در مرحلة دوم ، عبارت حاصل باز .به دست آيد  < e , t >شود، تاتركيب مي e نوع
 , e >نخست، خواندن  عده و در نمونةدر اين قا. عي بودگفته شد بيان غيرصوريِ قاعده كاربست تاب آنچه. آيد دست

< e , t >>  تابعگون و< e >  شـودكه  حاصلِ عملِ تابعگون بر موضوع، به اين صورت نشـان داده مـي  . موضوع است
تـوان تعريـف   پس با اين توصيف مي. دارد گيرد كه در درون پرانتز قرار مي اي قرارتابعگون در سمت چپِ سرشناسه

  :دست دادصوري اين قاعده را به 
  .است  bعبارتي از نوع  ƒ (a)پس  ؛a  عبارتي از نوع aباشد و   < a , b >عبارتي از نوع ƒاگر ) 7(

در  خوانـدن  بـه مثـال  براي نمونه با توجه . اين قاعده بر حذف عناصر مشترك در نوع متكي است به عبارت غيرفني،
در مرحلـة  . آيـد به دست مي < e , t >و  شودميمشترك حذف ِ eكند و عمل مي مرحلة نخست، تابعگون بر موضوع
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، حاصـلِ بخـش ِمحمـوليِ اسـت كـه ارزش       tو شودِمشترك ديگر هم حذف مي  eكند ودوم باز اين قاعده عمل مي
  .صدق دارد

   ماننـد نمونـه زيـر كـه در آن چهـار رديـف نخسـت،        . هاي بسيار داشتتوان مقولهبا اين توصيف از لحاظ نظري مي
رديف هفتم حاكي از نوع صـفت  هاي پنجم و ششم، ناظر بر نوع اسم، و رديف. دهدمتنوع فعل را نشان ميهاي نوع
   :است

a. Type (Vi) = < e , t >  
b. Type (Vt) = < e, < e , t >> 
c. Type (Vdt) = < e, < e, < e , t >>> 

= t  d. Type (Vo)  
e.Type (Npr) = e   
f. Type ( Neg ) = < t , t > 
g. Type ( Adj attributive ) = << e ,t > , < e , t >>  

 
اين مرحله، امكان تحليل سـازه از پـايين بـه     مثلاً در .كندتدريج بنيان نظرية خود را فراهم ميتوان ديد مونتاگيو بهمي

ست تابعي به طـور  را با قاعده كارب "خواندن"بخش محمولي توانبراي نمونه اكنون مي. شودبالا به سادگي ممكن مي
   :كامل تحليل كرد

 خواندن ) 8

< e , <e , t >>   a.)8(  
b. < e , <e , t >> × e = < e ,t >>     
c. < e,t > × e = t     

 
ترين شاخة يك نمودار درختي و يا مرحلـة  فرافكنـي ويژگـي هـاي واژه اسـت و خـط آخـر        ينيخط اول، معادل پا

اين موضوع از همـين  . زبان، ساخت پيچيده بخش محمولي قابل توصيف استبا اين . سرشاخه نمودار درختي است
اين بينش بـا ايـن   . شوندهاي بخش محمولي در چند مرحله به محمول اضافه ميموضوع. خوبي روشن استه مثال ب

. اردهايش تفاوت وجود دشناختي هم سازگاراست كه برمبناي آن بين رابطة ساختي گروه فعلي با موضوعنگرش زبان
ترين لايه، فاعل در اولين خط،گروه اسمي مفعولي غيرمستقيم و در خط دوم، گروه اسمي مفعول مستقيم و در بيروني

پس  .شوند هاي نحوي نيز همين روند اشتقاقي را دارند و همگي از دو مقولة پايه ساخته ميساير مقوله. گيردمي قرار
. دهدمي   را انجام  هاها و نوعمطابقة بين موضوع (type assignment function) نوع از ترجمه، تابعي به نام گمارش

ها، تعبيـر الگـو   هاي نحوي به نوعها و مقولهپس از ترجمة قاعده. گرددها هم رعايت ميكار، قاعدة تناظر قاعدهبا اين
تابع دلالت خواهنـد   ،دهندان ميو موضوع را نشهاي پيچيده، رابطة بين تابعگونچون در اين زبان، نوع. شودآغاز مي
(range)و برد  (domain)ها را برحسب حوزه بود و آن

هاي نحوي بـه  يعني در حوزه اين تابع مقوله ،كنندتعيين مي 9
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و  ها اشاره كردكه داراي حوزهاي از تابعتوان به مجموعهكار ميبا اين. شوندها در برد آن تبديل مياي از نوعمجموعه
  ). 98: 1994كان ( به باشندبرد مشا

  : هاي زير استوار استدر خصوص نحو منطقي بر مورد با اين وصف، نظرية مونتاگيو
  .  زبان ماهيت رياضي دارد: فرض اصلي )يك
ها، فرضـية تنـاظر   تابع، نظرية مجموعه: اندرياضي هايها و اصلبر اساس فرض اصلي، ابزار تحليل زبان ، مفهوم )دو

  . صل تركيب و مانند آنها، اقاعده
  دو مقوله پايه وجود دارند  )هس

   .آينددست ميه ب هاي بازگشتي از دو مقولة پايههاي مشتق با قاعدهمقوله )چهار
  
  نظريه ايكس تيره . 3

امسـكي  چ. كنـد جا استفاده مـي هاي صوري بهر چند از روش نظرية چامسكي در باب زبان اين اندازه رياضي نيست
چنـين   )ب سازمان دانش زبـاني چيسـت؟   )الف: داندشناسي را پاسخ به اين چهار پرسش اصلي ميزبان هدف اوليه

شناختي اين نظـام چيسـت؟   هاي زيستپايه )كنيم؟ تچگونه از آن استفاده مي )پ شود؟دانشي چگونه فراگرفته مي
 زمان،اين سـا  ).3:  1988سكي چام(شناسي است ترين وظيفة زبانتلاش براي پاسخگويي به پرسش نخست، اساسي

  .نحوي است همان توصيف
شناسي، ساخت واژه و نحـو  شناسي، واجهاي مختلف زبانهاي صوري در بخشزايا روش ةدرخلال تكامل نظري  

كه چامسكي درآخرين نظرياتش به به ويژه ،اين واقعيت به خصوص در نحو قابل مشاهده است. كارآمدتر شده است
شناسـي،   از حيث روش ،به اين ترتيب. كنديي توضيحي قاعده را حذف و اصل را جايگزين آن ميامنظور نيل به كار

هـا در واقـع   در ديـدگاه متـأخر چامسـكي، اصـل    . بخشدميصوري خويش حداكثر تعميم را ية به نظر با طرد استقرا
هـايي  زيـرا چنـين همگـاني    رنداهيت آماري و يا استقرايي نداها مهمگاني .هاي صوري هستندتقريري نو از همگاني

اوليـه بـه تجربـه     و وابسـتگي  خيزنـد مـي بـر هـاي مـورد نظـر او از نظريـه     همگاني اما. هستند مبتني بر داده
اصـل   و  (economy principle)هايي چامسكي را به اصل اقتصـاد  اعتقاد به چنين همگاني). 29:  1997كوك (ندارند

 ـ  هـا بر مبناي اين اصل. كشانيد (full interpretation principle) تعبير كامل قاعـده بيشـترين    د بـا كمتـرين  نظريـه باي
  . شودحشو جلوگيري مي هايبا اين كار از توليد ساخت. بدون تعبير نماند اي همهيچ سازه ساخت را توليد كند و

و فرافكني گسترده  براي توصيف ساختار نحوي چند لاية زبان از دو اصل فرافكني گزينيدر نظرية حاكميت و مرجع
اي نحوي نياز است كه توانايي بيـان صـوري سـاخت زبـاني را     شود اما براي اعمال اين دو اصل به نظريهاستفاده مي
طـرح  ) 211:  1970(هاي ساخت گروهي، ابتدا توسـط چامسـكي  اي با توجه به نقص قاعدهچنين نظريه. داشته باشد

گزينـي را نحـو   حاكميـت و مرجـع   كه بدنة نحوي نظريـة به طوريآن را گسترده كرد ) 1977(شد و سپس جكندوف
هـاي   گرا مورد استفاده بـود امـا در شـكل   هاي نخستين برنامة كمينهاين نظريه در ويرايش. دهدايكس تيره تشكيل مي
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 :1383دبيرمقـدم  (ايكس تيره به منظور نيل به حداكثر كمينگي و سادگي كنـار گذاشـته شـده اسـت    خرتر آن، نحوأمت
بينـي آن  سازي و نتيجه هاي قابل پيشو گستردگي ساده با اين حال، بين محققان اين حوزه در خصوص ميزان. )605

 فـارغ از اهـداف   ،نحـو ايكـس تيـره    اما در اين مقاله ،)213:  2005لزنيك  و 1997جانسون (وفاق عام وجود ندارد 
 همچنان پرطرفدارترين نظريـة كه  اينظريه .ددرگررسي ميگزيني بگرا، در قالب نظرية حاكميت و مرجع برنامة كمينه

هاي نظري و صوري نظرية ايكس تيره براي پژوهشـگران  كه قابليتويژههب )602:  1383دبيرمقدم (شناسي است زبان
  ). 1989استول (جاذبة تحقيقي فراواني به وجود آورده است

ايـن  . نظريه چون عام است قابليت تبيين صوري هـم دارد . هاستايكس تيره نشان دهندة ويژگي عام زبان نظرية  
تـرين اشـتراك   ها به هم شبيه هستند و مهمدرهمه زبان (phrase) هاي گروهنظريه بر اين فرض استوار است كه مقوله

 Xدر ايـن نظريـه نمـاد    . هاي ساخت گروهي قابليت نمايش نداشتاين تحليل در قاعده. است ′Xها داشتن مرتبةآن
آن يـك نـام،    توان بـه جـاي  زيرا مي شودان دهندة مقولة واژگاني است كه به خودي خود يك متغير محسوب مينش

بعضـي  : اصطلاح ايكس تيـره مبـين ايـن سـاختار پيشـنهادي جديـد اسـت       . فعل، صفت، و يا حرف اضافه جاي داد
پيشنهاد  اين نظريـه كـه مبتنـي بـر     . انداند يعني گروه كامل ″Xاند اما برخي يعني هستة واژگاني ،هستند Xها ساخت

  : مانند ،اي بين دو حد استاست كه واسطه  ′Xوجود ،سلسله مراتب است
  زمستان نه چندان سرد ) 9(

  :در گروه
  اين زمستان نه چندان سرد ) 10(

  : بنابراين در اين نظريه هر ساختار گروهي داراي چنين شكل عامي خواهد بود
11) [ XP [ Spec] [X′ [X′ [ adjunct]] [ X [ Com ]]]]].  

  
در مرتبة . گيردمي دارد كه در مرتبة بالاتري نسبت به هسته قرار  (specifier)گرهر گروه يك مشخص در اين نمايش

ترين جايگاه نسـبت بـه   ترين مرتبه و در نزديكدر پايين (complement)بالاخره متمم است و (adjunct)بعد افزوده 
زيـرا   ن هم قابل نمايش و تبيين استآتي با اين روش، چند لايه بودن ساخت زبان و ويژگي بازگش .هسته جاي دارد
  . همين ويژگي است دهندة اختياري است و نشان[X′ [ adjunct ]] در اين ساخت 

  : هايي خواهيم داشتبنابراين در اين نظريه چنين تعميم
  > X′ < X″ X؛ آنگاه  X = { N⎜V⎜P⎜A⎜Adv }هسته واژگاني باشد يعني  Xاگر 

  : ها خواهند بودهم اين هاو قاعده
12) X″ → Zp , X′   

a. X′ → YP , X′      
b. X′ → X , WP        
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ــده ــن قاع ــا در اي ــاري اســت a.12ه ــتمم  WPهســتند و  Xگــر مشــخص ZPو   YP.اختي هســته  Xو اســت Xم
  ). b 1986 :29 – 28،چامسكي(است

  :استنتاج است هاي زير هم قابلنيبياز اين تعميم و قاعده پيش
  . گيرندها قرار ميها هميشه پس از متممافزوده )الف
  . هاستها بيشتر از متممجايي افزودهه دست مي آيد كه توانايي جابه از الف ب )ب
  .توانند به همجنس خود عطف شوند هر يك از افزوده يا متمم تنها مي )پ

  :زير استوار استكس تيره هم  بر موردهاي به آنچه گفته شد؛ نحو ايبا توجه 
  ماهيت ذهني و رياضي گونه زبان : فرض اصلي )يك
  . بنا بر فرض اصلي ، ساختار زبان سلسله مراتبي است )دو
  . كنندهاي بازگشتي توليد ميرا قاعده هاي جديدبا نحو ايكس تيره، ساخت) هس

  . و فرافكني گسترده استوار استهاي اقتصاد، فرافكني نحو ايكس تيره بر اصل) چهار
  
  اي از كاركرد يكسان دو دستگاه نحوي نمايش نمونه. 4
اگـر  . توان يكساني عملكرد بخش نحوي را در دو نظريه با ذكر نمونه نشان داداكنون پس از توصيف بنيان نظري مي 

گيري سازه بـالاتر در هـر   شكل ه رونددارد آنگاه خواهيم ديد ك واژه امانت دادن را لحاظ كنيم كه به سه موضوع نياز
  : دو دستگاه يكسان است

   ».علي به حسن كتابش را امانت داد« اي مانندامانت دادن در جمله) 13(
 نظرية انواع  –الف 

< e , < e <e , t >>>  13)a.(  
b. < e , < e <e , t >>> × e = < e , < e ,t >>  
c. < e , < e ,t >> × e = < e , t >  
d. < e,t > × e = t   

هـر  . ت تـابعي روي ايـن واژه هسـتند   نمايش عمليا 13d تا13bرديف هاي . مبين ساختار نوعي واژه است 13aخط 
تابعگون بـر   دهنده  عمل كردنهم نشان × علامت. ون و موضوع تشكيل شده استرديف يك تابع است كه از تابعگ

دو عدد كسري در يكديگر  هرگاه: توان ديدهاي كسري ميسازي ضرب عددرا در ساده ×عمل  نمونة. موضوع است
سـاده   2بـه  ضرب دو چهارم در چهـار،   مثلاً، شوند يا مشترك ساده مي پذير وصورت و مخرج  بخش ضرب شوند،

در واقع قاعـده كاربسـت تـابعي     ،×، با علامت 13bدر خط . حذف شده است – 4 –شود كه در آن نماد مشترك مي
 e , < e ,t >: حاصل عمل چنين است،  - e -با حذف عنصر مشترك از موضوع و از تابعگون . ستداده شده انشان 

و موضـوع آن بـا موضـوع درونـي      اسـت  حاصل رديف پيش  باز در يك عمليات تـابعي قـرار گرفتـه    13cدر . <<
عي نهايي است كه در آن ، حاكي از عمليات تاب13dو بالاخره .است  < e , t >شود كه حاصل آن ، تابعگون، ساده مي

  .است داراي ارزش صدقبه دست مي آيد كه جمله اي  t شدن دو موضوع ، با ساده
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 نظرية  ايكس تيره –ب 
10

  
(13) a′. [ CP [ IP[ Spec[ N ]] [I′[ I( +Tense ,+ AGR ) ] [VP [ V′ [ PP [ NP [N ]]]][ V′ [ NP [N ]]] [ V 

amânat dâdan]]]]].              
  b′. [ CP [ IP [ Spec[N ]] [I′[ I( Tense/ Past  , AGR/ Singular )] [VP [ V′ [ PP [ NP[N]]]][ V′ [ NP [ 

    N ketabash râ]]] [ V amânat dâdan]]]]] . 
      c′. [ CP [ IP [ Spec [ N]] [I′[ I( Tense/ Past  , AGR/ Singular )] [VP [ V′ [ PP[P be] [ NP[N hasan    

          ]]]][ V′ [ NP[N ketabash râ ]]] [ V amânat dâdan]]]]] .  

      d′. [ CP [ IP[ Spec [NP[N ali]]][I′[ I( Tense/ Past  , AGR/ Singular )][VP [ V′ [ PP[P be] [ NP[N    
         hasan ]]]][ V′ [ NP[N ketabash râ]]] [ V amânat dâdan]]]]].  

كـه نزديكتـرين رابطـه    ) كتـابش را (در لاية اول، نخستين موضـوع   هاي نحو ايكس تيرهسب قاعدهدر اين نمايش ح
بـه فعـل    بعدي در درون يك گروه حـرف اضـافه،  پيوندد و در لاية دوم، موضوع به آن مي ،ساختاري را با فعل دارد

به ساخت افـزوده   (External argument) به عنوان موضوع بيروني )علي(بالاخره در لايه سوم، فاعل . شودافزوده مي
حرف اضـافه و   زگيرد و موضوع دوم اها، اولين موضوع، حالت خود را از فعل ميدرخلال افزايش موضوع. شودمي

هـاي اسـمي همـراه    بر گروه گذار،عناصر حالت در همين حال،. گيردموضوع سوم حالت خود را از گروه صرفي مي
هاي نحوي است كه قدر توانا در تجزية سازه نحو ايكس تيره همان شوده ديده ميگونه كهمان. خود حاكميت دارند

 هـا از ايـن رونـد   بر تجزيه دوگانه استوار هستند و تمام سـازه  ها هم هر دوكه در تجزيه سازهضمن اين ،نظرية انواع
  .كنندمي يرويپ

  
  هنتيج. 5

افي اسـت  بنابراين طبق اصل اوكامي ك ـ. دارد پي اني دربخش پيش ديده شد كه تحليل دو نظريه نتيجة يكس در پايان
ترين نظريـه  برابر با ساده اين انتخاب. انتخاب كنيم آن را كه كمتر است و نگاهي انداخته كه به فرض و اسباب نظريه

بـر  برا هـاي با وجـود فـرض   ر از نظرية انواع خواهد بود زيراتاگر چنين كنيم به وضوح نظريه ايكس تيره ساده. است
ال جبري، و بـدون هـيچ   از اعم داعي خردمندانه بوده است كه بدون استفادهاين در واقع اب. هاي آن كمتر استروش

  .آورد دستبه قاعده حشوي، دقت رياضي را در نظام
زيرا يـك نظريـه    تواند پيچيده باشدامر ساده در درون خود مي: ترين نگرش به سادگي استاما اين تحليل، ساده  
يـا اينكـه ايـن سـادگي بـه      . هاي ديگـر هـم برسـد   تواند از حد نتيجه بگذرد و به نتيجههايش ميها و روشضبا فر

از نظريـة كمتـر    تـر، هاي اشتقاق در نظرية سادهكه مرحلهشود و بالاخره اينمنجر  پيچيدگي در بخش ديگري از نظام
  : توان ملاحظه كرد در مقاله مي هاي  مورد بحثها را در نظريههمة اين. باشدتر  پيچيده ساده
تعبيـر  : گيـرد توان نتيجه ديگري هم گرفت كه در درون نظريه قرار مـي هاي نظرية انواع ميها و روشاز فرض )الف
محصـول نهـايي    ي، زيرا در نظريـة چامسـكي، معن ـ  گيري قابل پيش بيني نيستدر نظرية ايكس تيره، اين نتيجه. معنا
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در نظرية مونتاگيو در قالـب الگـو و در چهـارچوب     يي مغزي است نه صرف نظريه اما معنهاكاردكرد ديگر توانايي
  . شود كه از الزامات نظرية انواع استدلالت شناسي نظرية الگو نشان داده مي

كـه از عنـوان    گونـه  همـان . در نظرية ايكس تيره سادگي به پيچيدگي در بخش ديگري از نظام منجر شده است )ب
. هـا را بـه عهـده دارد   بخشي از دستور وظيفة توصيف تفـاوت بـين زبـان    –هااصول و پارامتر -آيدميبرديگر نظريه 

البتـه چامسـكي خـود     .است )عامل تفاوت ساختي(گر، افزوده و متمم هم يك پارامتر بنابراين تغيير جايگاه مشخص
كار برده اسـت امـا تـلاش هـم     به(configurational) هاي ترتيبيهاي ايكس تيره را در ابتدا براي توصيف زبانقاعده

با ايـن  ). 127–135:  1981چامسكي (نيز به كار بندد  هاي غير ترتيبي يا مسطحها را در زبانكرده است تا اين قاعده
هاي فرعي بيشتري نيـاز اسـت   هاي اروپايي، براي توصيف به قاعدههمه هنگام كاربرد نظريه ايكس تيره در غير زبان

ايكـس تيـره   غيـر از ايـن محـدوديت نظريـة     ). 16:  1994كاين (عدم تعميم و پيچيدگي تبييني شده است  كه باعث
  (operator - variable)واژه  به عنوان ساخت عملگر متغيرهنگامي كه در سطح صورت منطقي و براي تحليل پرسش

  ).498:  1998و هگمن  291 -255 : 1992واتانابه(دهدكار مي رود قابليت تعميم خود را از دست مي به
اسـت امـا نظريـه     (monostratal)اي يك سطحي هاي اشتقاق در نظريه مونتاگيو كوتاهتر است زيرا نظريهمرحله )پ

دسـتور چامسـكي در    در عين حال بنا بر. هاي زباني بر سه سطح مفروض استوار استايكس تيره براي اشتقاق سازه
چامسكي در نظرية  روند و از اين جهت كار ميهاي يكسان نحوي بهقاعده و اصلها، هاي اشتقاق و سطحتمام مرحله

 انواع به همـراه نظريـة تسـوير    نظرية كه در دستور مونتاگيودر حالي. شناختي را لحاظ كرده استخود اقتصاد روش

(quantification theory) وفـادار بـه اصـل تنـاظر     امـا مونتـاگيو    ،روندكار ميبه به يكسان در سطح نحوي و تعبيري
 هـاي نظريـة   قاعـده بـا  جويـد كـه   سود مي (intensional logic) هاي منطق معناييها در سطح تعبيري از قاعدهقاعده

هاي بيشتر و غيـر هـم جـنس نسـبت بـه دسـتگاه       كارگيري قاعده هبنابراين اين دستگاه به علت ب. انواع است متفاوت
انـواع در   هاي نظريـة توصيف قاعده: توان آزمودطور مستقيم هم مي هئله را باين مس. چامسكيايي كمتر اقتصادي است

 هـا رابطه ،ترها كمياين مقاله حجم بيشتري دارد تا نظرية ايكس تيره و اين خلاف فرض اوليه است كه هر چه روش
  . تر استساده
. اسـت  موضوععلم هم گواه بر اين  تاريخ. ساده نيست ،رسدنظر ميچنانكه بهتحليل سادگي  كه شودملاحظه مي  
شناسي زبان(شناسي تعريف زبان )الف: مقاله براي برون رفت ازاين تنگنا پيشنهادي دارد كه بر دو پيش فرض استوار استاين 
ضرورت وجود مفهـوم سـادگي در تحليـل     )ب شناسي استبررسي زبان است و يا بررسي علمي زبان كار زبان علم

ايـن  . اسـت  يري آن در نحو براي تكميل تحليـل سـادگي  گاز فلسفة علم و بكار يقاله اخذ مفهومپيشنهاد م. هانظريه
علـم   است كه توسط گيليس ارائه شده و در اساس براي تشـخيص  (explanatory surplus)مفهوم اصل مازاد تبييني 

آن ] هـاي [ريـه نسـبت بـه فـرض    هر چه نتيجة يك نظ بنا بر اصل مازاد تبييني،). 1381گيليس (از غير آن بوده است 
شود مكانيك نيوتوني در برابر مي هايي ذكركه به عنوان مثال در چنين موردنمونة معروفي. بيشتر باشد كارآمدتر است

نيوتن از دو مفهـوم اضـافه جـرم و     ةرسند اما نظريها به نتيجة يكساني مينظريه هر دو. كپلر است –نظريه كوپرنيك 
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تر رسد با كفايتچون به نتايج بيشتري مي ولي ،كند كه در قياس با آن دو نظريه ساده نخواهد بودينيرو هم استفاده م
  .است
 f1…fnبـا   آنهـا را  هايي را تبيين كند كهاي از واقعيتكوشد مجموعهكنيم دانشمندي ميفرض مي: اي ديگرنمونه  

هـا  ايـن واقعيـت  . دهـيم  نشـان مـي   T1…Tsبرد كه بـا  كار ميه كار چند فرض نظري را باو براي اين. دهيمنشان مي
  .، يا قوانين كپلر"تمام كلاغ ها سياهند": مانند ، پذيرتوانند وقايع منفرد باشند يا قوانين كلي راجع به امور مشاهده مي
اين را تاييد كند؛  T1…Ts اگر اصلاً f1…fnبا فرض اين واقعيت، : اين است ،داريم رواكنون پرسشي كه در پيش  

 كنـد مـي  هـا را تبيـين  آن T1…Tsهـايي كـه   گويد كه تك تـك واقعيـت  اصل مازاد تبييني مي تاييد چه مقدار است؟
T1…Ts هايي، بلكه تنها آن واقعيت ،كندرا تاييد نميT1…Ts آينـد كنند كه مازاد تبييني به حسـاب مـي  را تاييد مي. 

كه براي اين مدير اقتصادي. اقتصادي موفق است شبيه مدير نظريه پرداز موفق. اين وضعيت شبيه امور اقتصادي است
 ـاو موفق ،هر چه اين مازاد بيشتر باشد. گذاري كند كه مازادي عايدش شودبايد طوري سرمايه موفق باشد، . ر اسـت ت

دي را اي برگزينـد كـه  مـازا   گونهرا بهT1…Ts هاي نظر بايد فرض پرداز موفق باشد نظريهبه همين قياس براي اينكه 
مازاد در حالت اول اقتصادي و به صـورت مـازاد   . تر استپرداز موفقنظريه ،هر چه اين مازاد بيشتر باشد. پديد آورد

بـر افزونـي   تـوان گفـت مشـتمل    با تسامح مي با مازاد تبييني سروكار داريم كهدر حالت دوم . دريافتي به هزينه است
  . شوندين ميتبي نظريهاي كه به آن فرضاست هايي واقعيت

بـه ايـن   جه شـود  نتي hز منطقا ًا eاصل مذكور منكر اين است كه اگر : قرار است اين انديشة در پس اين اصل، از  
آن  شوندهايي كه از فرضية خاصي ناشي ميگويد كه همة واقعيتاين اصل مي. كندحمايت مي hاز  eمعني است كه 

اي كـه  زيـر مجموعـه   :كنـد اي از اين واقعيات استنتاج پذير چنين مـي وعهزيرمجم كنند، بلكه تنهافرضيه را تاييد نمي
آيـد، امـا   دست مـي  هب  M→Oار منطقاً  Oرا داشته باشيم؛ هر چند  M→Oو  Oپس اگر دو فرض . مازاد تبييني دارد

با كسري تبيين سروكار داريم و نه مازاد آنكند، زيرا نمي استدلال را تاييد
11
  ). 249-253: 1381 ،گيليس( 

. هاي علمي در مورد آن قابليت اطلاق كلـي دارد شناسي علم است آموزهگوييم چون زبانبر اين مبنا، در اينجا مي  
هاي آن روش چون فرض و(ق اصل اوكامي ساده استنظرية ايكس تيره طب توان گفت هر چندپس با اين وصف مي

چـون از  ( بيشـتر  هـاي نظرية انواع به علت كسب نتيجه اد تبييني،اما طبق اصل ماز) است انواع تر از نظريةكوتاه/كمتر
بـا ايـن تحليـل    . تـر اسـت  آمـد كـار ) هاي آن غير از نتيجة اصلي، نتيجه ديگري هم قابل حصول استفرض و روش
هاي مورد بحـث در ميـزان سـادگي اخـتلاف     هاي نظريهاگر رابطه: يابدچند نظريه معيار محكمي مي /انتخاب بين دو

رسد بيشتري مي هايبه نتيجه كهآن ،و اگر همه به يكسان ساده بودند شود انتخاب مي ،بيشتر ساده است كه آن ،رنددا
  . قابل انتخاب خواهد بود
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  ها پانوشت

معادل انديشه ). relation(ي، مفهوم و نسبتئشي: رفته از نظر فرگه، انديشه سه عنصر بنيادي دارددرمنطق جديد، بر .1
 .اسـت   (rigid designator)ي همان اسم خاص در زبان طبيعي است كه دال محـض ئشي. بان طبيعي جمله استدر ز

 فلسـفة ي در ئشـي . و نسبت محمول هاي دو و چند موضعي اسـت معادل مفهوم در زبان طبيعي محمول يك موضعي
  ). 27-32: 1382موحد(گيرد ميبرو منطق جديد اصطلاح عامي است كه موجودات ذهني مانند عدد را هم در زبان

  . ها قراردادي است به اين معنا كه اين ساخت به زبان منطقي تعلق دارد روي واژه)  ،(  ةنشان .2
هـر   ،بنـابراين ). 133:  1996هـارفورد  (هـا را آن(property)كند و يا ويژگـي محمول يا رابطه بين فردها را بيان مي .3

ــوع   ــداد موض ــود تع ــودي خ ــه خ ــول ب ــايشمحم ــيارا فر ه ــي م ــر   فكن ــر در زي ــه اصــطلاحي ديگ ــا ب ــد و ي كن
هـاي  موضوع صرف ذكر  قيد، تعداد. را ندارد يك از اين دو حالت قيد هيچ. خود دارد  ( subcategorization)مقوله
يـف  از ظرااي بـالاتر تعلـق دارد وايـن يكـي    به مرتبه ،رو از اين. قيد پابند محمول است. كندذهن متبادر نمي را به آن

   .چنين تحليلي را داشته باشد اي است كه توانزبان صوري است كه تحليل آن مستلزم وجوديعي ساختاري در زبان طب
  .موصولي است منظور بند .4
  . پيونددزمان است كه به جملة اصلي ميبي منظور بند .5
يكـديگر  اگر بـا    yو  x. گويندنظم مياي از دو عضو كه رابطة تابعي با هم دارند و نه اتفاقي ، جفت مبه مجموعه .6

  . مؤلفة دوم تابع است y، مؤلفة نخست و  xكه در آن  ->  y  ،x< -دهند منظمي را شكل مي جفت ،متناظر شوند
  .  است ور از اعمال نحوي، پيوند دادن نام در لاية مناسب با يك محمولمنظ .7
 ايبع جملهااما مفهوم آن با ت ،است حسب اين تحليل منطقي، هر چند جمله حاصل عمل تابع .8

 (sentential or propositional function) يعني نه صادق اسـت   ؛ساز تابعي است جمله ،اي تابع جمله. يكسان نيست
كـه  فقط يك تابع جمله اي است و تنهـا هنگـامي   ". بلند قد است" X : براي نمونه). 152:  1383 ،موحد(و نه كاذب

خواهـد شـد كـه قابليـت صـدق و      ) گزاره(تابع جمله اي تبديل به جمله  ،كندپر) شيي(يك  نام  را، (X)جاي متغير 
 . كذب هم خواهد داشت 

هاي منظم ِمجموعـة همـة   اي از جفتدر حالت نمايش يك تابع، به مجموعه: دو اصطلاح رياضي اندحوزه و برد  .9
  . گويندمي ابعهاي دوم، برد تمؤلفة اعضاي نخست، حوزه و به مجموعة همة

گر گـروه صـرفي ، نمـايش    مبني بر تعيين جايگاه فاعل در مشخص (barriers)اين نمودار بر مبناي الگوي موانع  .10
در  اين تعديل نخستين بـار توسـط اسـپورتيش   . نظريه روي داده است داده شده است اما در اين مورد تعديلي هم در

سـاخت  -بنيـادين فاعـل در ژ   ي اين تعـديل، جايگـاه  بر مبنا  (Sportiche , 1988 a).نحو ايكس تيره صورت گرفت
 – گر گروه صـرفي جايي گروه اسمي ، به مشخص هبا گشتار جاب ساخت ، فاعل ،-در ر. ه فعلي استگر گرومشخص

 بـا ايـن تحليـل گـروه  فعلـي همـة      . دمنتقل مي شو –يا گروه مطابقه در تعديل ديگر انجام شده در نحو ايكس تيره 
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بين گروه اسمي جابجـا   تدلال اسپورتيش اين است كه رابطةاس. را در درون خود جاي داده است اصر اصلي جملهعن
اي آن است كه مبتني بر تسلط سازه  (antecedent)و مرجع  (anaphor)آن، مانند رابطة مرجع دار   (trace)شده و رد

واژي قـوي  هـاي داراي سـاخت  عـي و از جملـه زبـان   هاي داراي سور را در زبـان طبي اين تلقي، تحليل جمله. است
(strong morphology) – گزينـي،  اين تعديل در درون نظرية حاكميـت و  مرجـع  . كندساده مي –زبان فرانسه  مانند

و و چامسـكي    (Koopman and Sportiche 1991)كـوپ مـن و اسـپورتيش      ( Kuroda 1988 )توسـط كـارودا   
 مـايش بـا تحليـل منطقـي نظريـة انـواع      هر چند ايـن ن . پذيرفته شده است  (Chomsky  and Lasnik , 1993)لزنيك

گيري، يك مرحله اضـافه خواهـد شـد كـه همـان      هاي شكلمرحله ، بهاما اگر اين تحليل را  بپذيريم ،همخوان است
 ي بـودن ايـن مرحلـة اضـافي ناشـي از دو سـطح     . گر گروه صرفي استانتقال گروه اسمي فاعلي به جايگاه مشخص

   .است ) ساخت -ساخت و ر-ژ( نظريه
 Oاستوار است كه در آن، M → Oو  Oاين استنتاج بر دو فرض اصلي  :گيليس از كسري تبييني اين استمنظور  .11

له اين است كه در ايـن اسـتدلال دو فـرض    أاما مس ،آيددست مي هب(modus ponendo ponens)  با قاعده وضع مقدم
آيد كه نسبت دست مي هها تنها يك نتيجه باما از اين فرض ،ها مسلم دانسته شده استدق آناصلي وجود دارد كه ص

مازاد تبييني، كـم كـردن تعـداد     ترين روش براي محاسبهبه عبارت ديگر، ساده. ها داراي كسري استبه تعداد فرض
  . هاي تبيين شده استهاي نظري از واقعيتفرض
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